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  :مقدمه

با . در طول ادوار مختلف تاريخي ، بشر به فكر چاره جويي براي پديده مجرمانه بوده است

گذشت زمان و پيچيده  تر شدن روابط انساني ، پديده مجرمانه نيز گستره و پيچيدگي خاصي پيدا 

دليل به همين . كرده است و امنيت و آسايش نوع بشر را بيش از پيش در معرض خطر قرار داده است

دولت ها با صرف هزينه هاي فراوان و توسعه قوانين مختلف و ساير تشكيلات و نهادها ، سعي در 

دوره ما از اين جهت تفاوت عمده اي با ادوار گذشته . مبارزه با اين پديده اجتماعي بزرگ داشته اند

رد يا افرادي عليه افراد دارد و آن اينكه اگر در گذشته پديده مجرمانه بيشتر به صورت اقدام زيان بار ف

ديگر ظاهر مي شده ، امروزه به صورت فعاليت هاي مجرمانه سازمان يافته و فراملي و مهم تر از آن با 

جرمي كه مرتكبان اصلي آن معمولاً به قدرت سياسي و . مفهوم جرم بين المللي تجلي مي يابد

البته در بسياري از موارد ، . ندحاكميت متكي بوده و در پناه قدرت سياسي دست به جنايت مي زن

دولت ها به دليل رودر رو قرار ندادن خود با خشم ملت ها و به نمايش گذاشتن مشروعيت خود در 

مقابل ديدگاه ناظران داخلي و بين المللي ، مستقيماً درگير فعاليت هاي مجرمانه نمي شوند ، اما از 

با اين حال در سده اخير هر زمان . تيباني مي كنندپشت پرده عاملان و مرتكبان جرم بين المللي را پش

اصل «كه از لزوم مجازات جنايت كاران بين المللي سخن به ميان مي آيد ، پاره اي موانع حقوقي مثل 

مسئله مصونيت «و » اصل عدم مداخله دولت ها در امور يكديگر«، » درون مرزي بودن حقوق جزا

ا بر هرگونه تحول مثبت در تحقق و استقرار عدالت كيفري ، راه ر» سياسي سران و مقامات كشورها

بسياري را تصور بر اين بوده كه حاكميت يا قدرت بلامنازع حاكمان با مؤاخذه . بين المللي بسته است

گسترده جنگ هاي جهاني اول و دوم و محاكمه برخي  پس از فجايع. و محاكمه آنها سازگار نيست

گ و توكيو و تجديد ساختار جامعه ملل تحت عنوان سازمان ملل عاملان آن ها در محاكم نورنبر

متحد ، كه وظيفه عمده آن تأمين صلح و امنيت بين المللي است ، انتظار مي رفت كه جهانيان ديگر 

شاهد تكرار جنگ و غارت نباشند ، اما ديري نپاييد كه معلوم شد اين انتظار ، توقعي دور از واقعيت 

ه سوم ميلادي دو جنگ ويران گر در يوگسلاوي سابق و رواندا روي داد و در آستانه هزار. است

صحنه هاي فجيعي از نسل كشي و جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت را به نمايش گذاشت ، كه 

شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به تأسيس دو محكمه بين المللي براي به كيفر رساندن جنايت 

اما محاكم بين المللي كيفري يوگسلاوي و رواندا هم از لحاظ زماني و .  كردكاران بين المللي وادار

هم از لحاظ مكاني صلاحيت محدودي داشتند ، به ويژه آنكه اين محاكم بعد از وقوع جنايات تحت 

صلاحيت خويش تأسيس شدند و نمي توانستند مدعي داشتن كاركردي پيش گيرانه در معناي خاص 
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تيب اين انديشه كهن ، يك بار ديگر در واپسين سال هاي هزاره دوم جوانه زد و بدين تر. كلمه باشند

 ميلادي 1998 ژوئيه سال 17سند تأسيس ديوان كيفري بين المللي معروف به اساسنامه رم در تاريخ 

 2002سپس اساسنامه از روز اول ژوئيه سال .  كشور به امضاء رسيد120توسط ) 1377 تير سال 27(

لازم الاجرا شد و پس از انتخاب قضات و دادستان ، ديوان عملاً فعاليت خود را ) 1381ل  تير سا10(

  . در شهر لاهه هلند آغاز كرد

در اين برهه زماني كه ديوان كيفري بين المللي تأسيس شد ، كشور ما بايد موضع خود را در 

ت يابي به نتيجه اي جامع قبال اين تحول مهم در عرصه حقوق بين الملل كيفري ، روشن نمايد و دس

در اين زمينه ، مستلزم مداقه كافي در متن اساسنامه به عنوان مباني عملي ديوان و مقايسه آن با مباني 

ايران در اجلاس رم . حقوق جزاي اسلامي و قانون اساسي و قانون جزايي جمهوري اسلامي ايران بود

 11( ميلادي 2000 دسامبر سال 30امضاء ، يعني به اساسنامه ديوان رأي ممتنع داد و در آخرين مهلت 

با پيوستن به اساسنامه . آن را امضاء نمود ، ولي هنوز آن را به تصويب نرسانيده است) 1379دي سال 

كه از طريق تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي به عمل مي آيد ، مقررات مندرج در اساسنامه 

بنابر اين بايستي ديد چه . نون داخلي ايران خواهد بود  قانون مدني در حكم قا9مستنداً به ماده 

موانعي در پيوستن به اساسنامه وجود دارد؟ به نظر مي رسد حاكميت ملي كشور يك مانع عمده در 

از جمله برخي عناوين (مضافاً اينكه برخي الزامات ناشي از حقوق جزاي شرعي . اين مسير است

ده نفي سبيل ، محدوديت هاي راجع به اعمال قاعده منع ، قاع) مجرمانه يا مجازات هاي اسلامي

حاكم و مجازات مجدد در خصوص كيفر هاي شرعي ، امكان طرح شكايت عليه اتباع ايران با توجه 

به تفسير موسعي كه از برخي از عناوين مجرمانه مندرج در اساسنامه وجود دارد ، تعميم تعريف 

 اساسنامه ، فقدان حق شرط در پيوستن به 8خلي در ماده جنايات جنگي به درگيري هاي مسلحانه دا

اساسنامه ، اختيارات وسيعي كه براي ارجاع وضعيت يا درخواست تعليق تحقيق و تعقيب براي مدت 

از جمله مسائل قابل تأملي هستند كه پيوستن به ...زمان نامحدود به شوراي امنيت داده شده است و

  .اسلامي ايران دچار مشكل مي كنداساسنامه ديوان را براي جمهوري 

در عين حال بايستي به برخي از سؤالات پاسخ داد ، از جمله اينكه عدم الحاق ايران به 

اساسنامه رم چه وضعيتي را براي كشور ما در برابر ديوان كيفري بين المللي رقم خواهد زد ، آيا 

ز مي شود شكايت كرد؟ آيا كشور غير باعث مصونيت خواهد شد يا نه؟ آيا از اتباع كشور غير عضو ني

  ...عضو حق شكايت به ديوان را دارد يا خير؟ آيا
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چه مانع فقهي و شرعي در راه : همچنين پاسخ به اين سؤالات لازم و ضروري است كه

پيوستن به اساسنامه رم وجود دارد؟ موانع حقوقي الحاق ايران به اساسنامه رم كدامند و اين موانع تا 

   رفع مي باشند؟                      چه حد قابل

آنچه كه به عنوان ضرورت انجام تحقيق بايد بدان اشاره نمود اين است كه درخصوص 

تفسير اساسنامه رم منابع فراواني به زبان خارجي وجود دارد و مقالات متعددي نيز به زبان فارسي 

همچنين بخش هايي از اساسنامه نيز به . راجع به آن منتشر شده است ، كه بيشتر آن ها ترجمه هستند

صورت پايان نامه مورد بحث واقع شده اند ، اما منابع مذكور بيشتر به شرح اساسنامه معطوف هستند 

، در حالي كه موضوع اين پايان نامه بررسي رويكرد قوانين مصوب و منابع فقهي نسبت به الحاق 

مات جهاني براي الحاق ايران به اساسنامه مذكور ، اين با توجه به الزا. ايران به اساسنامه رم مي باشد

پايان نامه جهت برسي موضوع مورد بحث يك نوآوري و كاري تازه است و حتي المقدور گامي در 

  .      جهت رفع نياز هاي علمي در اين خصوص خواهد بود

  : عبارتند ازاين فرضيه ها . در اين مرحله فرضيه هايي مطرح مي گردد كه بايد بدان پرداخت

مهمترين مانع فقهي و شرعي ، مسئله حاكميت الهي در نظام جمهوري اسلامي ايران و -الف

  .قاعده نفي سبيل است

پيش بيني كيفر اعدام براي برخي جرايم ، وجود برخي كيفرهاي شديد بدني در قوانين -ب

وع تلقي مجامع بين المللي ايران ، فقدان تضمينات لازم و كافي در رسيدگي هاي كيفري با توجه به ن

از سيستم كيفري و دادگستري ايران و مسئله اعتبار احكام كيفري بيگانه در ايران و فقدان راه كارهاي 

  .قانوني لازم براي همكاري قضايي با ديوان از موانع عمده حقوقي است

ر و رفع پاره اي از موانع مطروحه با اصلاح قوانين و جايگزين كردن كيفر هاي ديگ-ج

  . اصلاح ساختار قضايي امكان پذير است

عدم الحاق ، ايران را از حق شكايت نزد ديوان محروم مي كند و باعث تشديد اتهام هاي - د

  .مربوط به نقض حقوق بشر مي شود و مصونيتي براي اتباع كشور غير عضو ايجاد نمي كند

در مقايسه با اساسنامه دادگاه هدف از انجام اين تحقيق بررسي الزامات شرعي و قانوني ايران 

كيفري بين المللي و بررسي موارد تعارض اين دو و ارائه نظرات و پيشنهادات لازم جهت رفع موانع 

بنابر اين مي توان نتيجه حاصله از پايان نامه را كاربردي . الحاق ايران به اساسنامه مذكور مي باشد

  .لت ايران بشمار آورددانست و گامي در جهت رفع مشكلات بين المللي دو

كاربردي كه از انجام اين تحقيق متصور است ، همانا رفع موانع پيش روي الحاق ايران به 

بنابر اين تحقيق اينجانب صرفاً جنبه نظري نداشته و مي تواند براي نهادهاي . اساسنامه مذكور است
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هبان ، قوه قضائيه و سياست گذاري مثل مجلس شوراي اسلامي ، وزارت امور خارجه ، شوراي نگ

  . ساير علاقه مندان به مباحث حقوقي مفيد باشد

بايد افزود تحقيقاتي كه به زبان فارسي در خصوص دادگاه كيفري بين المللي وجود دارند ، 

اكثراً به شرح و تفسير خود اساسنامه پرداخته اند و با توجه به ضروريات و الزامات جهاني كنوني ، 

سنامه مذكور ، تحقيقي راجع به بررسي موانع شرعي و قانوني الحاق ايران ، وجود الحاق ايران به اسا

ندارد ، لذا نو آوري كار تحقيقي حاضر در تحليل موانع موجود و سپس ارائه راه حل در جهت رفع 

  .آن موانع و پيوستن هر چه سريع تر ايران به اساسنامه رم مي باشد

انجام شده و ) پس رويدادي(مقايسه اي -  روش علميلازم به توضيح است كه اين تحقيق به

روش گرد آوري اطلاعات ، روش كتابخانه اي بوده و با مراجعه به منابع كتابخانه اي دانشگاه هاي 

شهيد بهشتي ، تهران ، تربيت مدرس و وزارت امور خارجه و ساير دانشگاه هاي تهران گرد آوري 

  .شده است

نكه الحاق ايران به اساسنامه رم از دو بعد قانوني و شرعي جاي در اين پايان نامه به لحاظ اي

بحث دارد ، عليهذا بعد از بيان كلياتي راجع به روند تصويب اساسنامه و تأسيس ديوان و توضيح 

مختصر راجع به مفاد اساسنامه ، در بخش نخست به رويكرد قوانين مصوب نسبت به الحاق به 

سپس در ادامه . ويكرد منابع فقهي راجع به الحاق پرداخته شده استاساسنامه رم و در بخش دوم به ر

و با تقسيم هر بخش به چند فصل و هر فصل به چند گفتار موضوع از جهات مختلف مورد بررسي 

در خاتمه من باب تحليل نهايي قضيه ، مطالبي به عنوان نتيجه گيري و مواردي نيز . قرار گرفته است

ادي برون رفت از وضعيت موجود ذكر شده است كه اميدوار است مفيد تحت عنوان راه حل پيشنه

  .   فايده قرار گيرد
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 : اولفصل
الحاق به اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي از 

  ديدگاه قوانين مصوب
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  بين المللي   تاريخچه دادگاه كيفري

  روند تصويب اساسنامه و تأسيس ديوان كيفري بين المللي-الف

سيس يك نهاد قضايي بين المللي كه صلاحيت رسيدگي به جنايات عليه حقوق أانديشه ت

جهت مطالعه در خصوص . (به سال هاي دوري بر مي گردد، انساني در سطح جهاني را دارا باشد 

، نشر   اول ، تهرانلد جبين المللي كيفري ،حقوق  محمد علي اردبيلي ،: سيس ديوان ركأتاريخچه ت

سيس اين أدر زمينه تمتحد هاي سازمان ملل  در اين ميان تلاش). 22-12،  صص  ،1383ميزان ، 

 مقاوله نامه منع 1948مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تاريخ نهم دسامبر . ديوان قابل توجه است

 اين قانون به صلاحيت يك دادگاه بين 6و مجازات جنايت نسل كشي را تصويب كرد كه در ماده 

  . مجازات متهمان به آن جنايت تصريح شده است براي1المللي كيفري

سيس دادگاه بين المللي أ، مجمع عمومي طرح ت  نامهچند ماه بعد از تصويب اين مقاوله

سيس چنين أ ت1949كيفري را به كميسيون حقوق بين الملل واگذار كرد و آن كميسيون نيز در سال 

يم گرفت كه تهيه پيش نويس سپس مجمع عمومي تصم. محكمه اي را مطلوب و ممكن دانست

پس از تهيه پيش . ميته ديگري كه آن هم توسط خود مجمع ايجاد شده ، واگذار كندكاساسنامه را به 

را  19742در سال  مجمع عمومي بررسي و اتخاذ تصميم در مورد آراء اتخاذه سيس ديوان ،أنويس ت

  .ه تعويق افتادالمللي كيفري ببين اما باز هم طرح ديوان . يدانبه تصويب رس

سيس اين أدر اين ميان تلاش هاي متعددي توسط سازمان ها و كشورهاي مختلف جهت ت

و از گنيداد و توبايرت  يعني سالي كه كشور1989اما تمامي اين تلاش ها تا سال . دادگاه انجام شد

                                                 
 اغلب به Tribunal بيشتر به دادگاه و واژه court است ، اگرچه واژه International criminal courtديوان كيفري بين المللي ترجمه  1

با وجود اين كلمه ديوان در . ديوان ترجمه مي شود ، اما تفاوت ماهوي بين آن دو ديده نمي شود و معمولاً به جاي هم به كاربرده مي شوند

محاكم اختصاصي مثل ديوان عدالت اداري و يا ديوان كيفر كاركنان دولت بيشتر به كار مي مورد دادگاه هاي عالي مثل ديوان عالي كشور و يا 

قيد كيفري گوياي ماهيت ديوان ) 317 ، ص 1367محمد جعفر جعفري لنگرودي ، ترمينولوژي حقوق ،جلد دوم ، تهران ، گنج دانش ، . (رود

 اساسنامه ديوان بين 38 تا 34مواد (ف و دعاوي ميان دولت ها مي پردازد ، است ، يعني بر خلاف ديوان بين المللي دادگستري كه به اختلا

براي تمايز ) International(» بين المللي«اما قيد . اين ديوان جزائي است و فقط نسبت به جرم صلاحيت رسيدگي دارد) المللي دادگستري

، ديوان بين المللي » International Criminal Court«تر عبارت به نظر مي رسد ترجمه دقيق . جايگاه ديوان از دادگاه هاي داخلي است

مقدم بودن وصف بين المللي بر وصف كيفري مي تواند وجه مميز خوبي براي ديوان مورد بحث ما از آن دسته از محاكم . كيفري است 

اين تفكيك مبتني بر . جهاني را اجرا مي كنندكيفري داخلي باشد كه صرفاً بر اساس قوانين ملي خود نسبت به جرايم بين المللي صلاحيت 

رك به حسينقلي  حسيني نژاد ، حقوق كيفري بين المللي ، جلد اول ، . ( جدايي حقوق جزاي بين المللي از حقوق بين الملل جزايي است

تهران ، انتشارات گنج  و مرتضي محسني ، دوره حقوق جزاي عمومي ، جلد اول ، چاپ دوم ، 28-31، صص 1373تهران ، نشر ميزان ، 

  78 -80 ، صص 1375دانش ، 
2 Definition of aggression adopted by general assembly Resolution 3311 (XXIV) , 14 December 1976, 

Document A/9890 (1976) 
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و ديگر مجمع عمومي خواستند كه ابزارها و روش هاي مناسبي براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر 

سيون ميمتعاقب آن مجمع عمومي از ك. به طول انجاميد فعاليت هاي كيفري بين المللي پيدا كند ،

 پيشنهاد اً و ضمن1تقديم  پيش نويس اساسنامه را به مجمع عمومي 1994 بين الملل در سال قحقو

 ديوان تشكيل سسيأكرد كه كنفرانسي متشكل از نمايندگان تام الاختيار دولت ها به منظور تصويب ت

كار كميسيون نيز بوسيله  ، ها به بررسي اين پيش نويس پرداختند پس از اينكه دولت 2. گردد

سيس كرد أآنگاه مجمع عمومي يك كميته ويژه ت، مجموعه اي از كارشناسان مورد بررسي قرار گرفت 

س تهيه شده را  تشكيل جلسه داد تا موضوعات مختلف پيش نوي1995و كميته مزبور دو بار در سال 

 يك كميته مقدماتي ايجاد شد تا متني منسجم و قابل 1995در دسامبر   3.مورد بازنگري قرار دهد

 متني منسجم با استفاده 1998 تا آوريل 1996در جلسات مفصل اين كميته از مارس . قبول تهيه كند

ورد پيشنهادات اصلاحي از پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل و با در نظر گرفتن بيش از پانصد م

 بسياري از اين پيشنهادات الحاقي راجع به تصريف جرايم و اصول  4.و الحاقي دولت ها آماده شد

زيرا برخي از دولت ها اصرار داشتند كه موضوعاتي از اين نوع . حقوق كيفري و آيين دادرسي بود

بلكه بايد  از آن به عمل آورند ،واگذار شود تا بتوانند تفسير موسعي ها نبايد به قضات يا دادگاه 

 مجمع 1997 در دسامبر يتاًنها .بوسيله دولت هاي مذاكره كننده و در خود اساسنامه تدوين گردند

ملل متحد را در رم براي نهايي  عمومي تصميم گرفت كه كنفرانس ديپلاتيك نمايندگان تام الاختيار

ازمان هاي دولتي و غير دولتي خواست كه از س و سيس ديوان تشكيل دهدأكردن و تصويب معاهده ت

 بالاخره كنفرانس 5،  در اين كنفرانس مشاركت و همكاري جدي داشته باشند همچون گذشته ،

                                                 
   49-53 ، صص 1375 ، 18 حقوقي ، شابراهيم بيگ زاده ، سازمان ملل متحد و محاكم كيفري بين المللي ، تئوري و عمل ، مجله تحقيقات 1

2 See: Report of the international law co mission on the work of ITS forty- sixth session, united nation 

general Assembly official Records, forty –ninth session, supplement no010,A/49 10(1999), chapter II 

paragraphs 23-&/ 

   49-53 ، صص 1375 ،18راهيم بيگ زاده ، سازمان ملل متحد و محاكم كيفري بين المللي ، تئوري و عمل ، مجله تحقيقات حقوقي ، شاب
3 See: Report of the international law co mmision on the work of ITS forty- sixth session, united nation 

general Assembly official Records, forty –ninth session, supplement no010,A/49 10(1999), chapterII 

paragraphes 23-&/ 
3 See: Report of the preparatory gummite on the Establishment of an international criminal court 

submitted to the Rome conference/ A/CONF. 183/2, (14 April 1998). 
3 See: report of the preparatory gummite on the Establishment of an international criminal court submitted 

to the Rome 
3 See: Report of the preparatory gummite on the Establishment of an 
 International criminal court submitted to the Rome conference/ A/CONF. 183/2, (14 April 1998).  
4 See: report of the preparatory gumite on the Establishment of an international criminal court submitted 

to the Rome conference/A/conf.183/2, (14 April 1998). 
5 See: general (Assembly Resolution 160/62 enticed establishment of an international criminal court 

united nations general Assembly official Records , fifty – second session, supplement no, 32, 

A/52/32(1997) 
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 تير 26 خرداد تا 25 (1998 ژونيه 17 ژوئن تا 15دپلماتيك نمايندگان تام الاختيار ملل متحد از تاريخ 

رم با  در شهر) فائو( كشاورزي سازمان ملل و بار و  ارودر مقر سازمان جهاني خ) 1377ماه 

 سازمان غير دولتي ناظر تشكيل و اساسنامه رم براي 236 سازمان دولتي و 33،   كشور160حضور

ي ممتنع كه جمهوري أ ر21ي مخالف و أ ر7 ي موافق ،أ ر120سيس ديوان بين المللي كيفري با أت

  مخالفان عبارت بودند از امريكا ، چين ،1.ب رسيد، به تصوي اسلامي ايران نيز جزء آراء ممتنعان بود

 اساسنامه ، از نخستين روز بعد از شصتمين روز 126مطابق ماده 2.، قطر و اسرائيل  يمن ، ليبي ، عراق

موافقت يا الحاق نزد دبير كل ملل متحد لازم الاجرا خواهد  پذيرش ، صويب ،سپردن سند تاز تاريخ 

تعداد كشورهاي تصويب ) 1381 فروردين 22 (2002ور يازدهم آوريل  كش10با الحاق همزمان . شد

 3.اساسنامه لازم الاجرا گرديد) 1381 تير ماه 10 (2002 كشور بالغ و از تاريخ اول ژوئيه 66كننده به 

 ، آن را امضاء 2000 دسامبر 31 اساسنامه يعني 125كشور ما نيز در آخرين مهلت تعيين شده در ماده 

 مصوب كنفرانس رم به آن F  قطعنامه6 و 5ن مقدماتي وظيفه اي را كه مطابق بندهاي كميسيو. كرد

 ژوئن با تهيه پيش نويس نهايي عناصر جرم و آيين دادرسي و ادله در تاريخ سي ام، محول شده بود 

 18 تا 15 (2003 مجمع دولت هاي عضو نيز در تاريخ چهارم تا هفتم فوريه 4. به انجام رسانيد2000

 آوريل 21برگزيد و در تاريخ  اساسنامه 36قضات ديوان را با رعايت ماده  از  نفر18، ) 1381من به

بدين .  از كشورآرژانتين را به عنوان دادستان ديوان انتخاب كرد5قاي لوئيس مورنوا و كامپوآ 2003

  6.استز و شكاياتي  نيز دريافت كرده ا در لاهه هلند آغاًترتيب ديوان فعاليت خود را رسم

  ادگاه كيفري بين المللياساسنامه د-ب 

در ديباچه اساسنامه .  ماده است128فصل و ده سيز اساسنامه ديوان مشتمل بر يك ديباچه ،

لزوم تضمين مجازات و  بين المللي ، به وظيفه دولت ها در اعمال صلاحيت كيفري نسبت به جنايات

ثير اين امر در پيشگيري از جرم أمذكور و ت نايات مرتكبين جنپايان دادن به مصونيت و بلاكيفر ماند

سيس ديوان أجايع قرن بيستم به عنوان اهداف كلي تف نگراني از زارواجراي عدالت بين المللي با اب

                                                 
اين اساسنامه توسط دفتر امور بين الملل قوه قضائيه ترجمه و در . رك ، سند نهايي كنفرانس ديپلماتيك رم كه ضميمه اساسنامه مي باشد 1

  )  (http://www.un.orglicc:براي متن اصلي آن رك.  چاپ شده است1377ال س
2 The us and the ICC, http.www. Hrw.org/ campaigns/ICC/ 
3 See:www.un.org/depts./treaty 
4 PcNICC/2000/INFO/3/ Add.Iand2, Royse lee, the International criminal court, Elements of crimes and 

rules of procedure. And evidence fisted, USA, translational publishers, Inc, p: 3& 232. 
5 Luis Moreno campo 
6 See: http: www. ICC. now .org/ 
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كه صلاحيت دادگاه كيفري بين المللي در كنار صلاحيت ملي دولت ها اشاره و تصريح شده است 

  .ي استو تقدم رسيدگي با محاكم ملوده تكميلي ب

 ، صلاحيت قابل سيس ديوانأت: فصول سيزده گانه اساسنامه مشتمل به موضوعات ذيل هستند

تحقيق و  ، تشكيلات و اداره ديوان، اصول عمومي حقوقي كيفري  ، و حقوق قابل اجراپذيرش 

بين المللي و معاضدت  همكاري  ، دادرسيده تجديد نظر واعا ، مجازات ها ، محاكمه، تعقيب 

در واقع اساسنامه مجموعه اي كامل . جه و شروط نهاييدبو ، مجمع دولت هاي عضو ، اجرا،  قضايي

  »آيين دادرسي و ادله« و »ناصر جرمع«يعني  ي و شكلي ديوان در دو سند مهم ،واز حقوق ماه

  .گنجانده شده است

مثل  به اصول عمومي حقوق كيفري ، فصل سوم اساسنامه ي ،ودر بخش حقوق جزاي ماه

  مقررات اساسنامه ،ن، تفسير مضيق و عطف به ماسبق نشد اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها

مثل مباشرت ، مسئوليت كيفري فردي در قبال اشكال گوناگون دخالت در ارتكاب جنايات بين المللي 

دم ، ع ثير سمت رسمي افراد در صلاحيت ديوانأعدم ت شروع به جرم ، شركت و معاونت در جرم ، ،

 ، مسئوليت فرماندهان و مقامات مافوق ، امكان استناد به موجبات مصونيت قضايي در برابر ديوان

 لزوم احراز عنصر معنوي جرم، نفي مرور زمان  ، ثير دستور مقامات مافوق در صلاحيت ديوانأعدم ت

وع و اجبار و ردفاع مش مستي ، يا اختلال رواني ،ماري ، موجبات معافيت از مسئوليت كيفري مثل بي

 آنچه كه .) اساسنامه33 تا 22مواد (نقش اشتباه حكمي يا موضوعي در مسئوليت جزايي پرداخته است 

تحت عنوان حقوق جزاي عمومي يا اصول كلي حقوق جزا در اغلب سيستم ، تا كنون بدان اشاره شد 

 ميان اين بخش از و تفاوتي قابل توجهوجود داشته از جمله حقوق ايران ،  قي حقوقي ،رهاي مت

  .نظام كيفري ايران مشاهده نمي شودبا مقررات اساسنامه 

ديوان ي اساسنامه كه ناظر به جنايات مشمول صلاحيت وبخش مهم ديگري از مقررات ماه

 اساسنامه صلاحيت 5ماده .  اساسنامه به توصيف آنها پرداخته است8 تا 5در فصل دوم مواد ، است 

 يعني چهار جنايت نسل كشي ، »رايم مورد نگراني جامعه  بين الملليج خطيرترين«ديوان را به 

جنايت عليه بشريت ، جنايت جنگي و تجاوز ، كه جنبه عرفي بين المللي پيدا كرده اند ، محدود كرده 

با اين حال ، ديوان زماني نسبت به جنايت تجاوز اعمال صلاحيت مي كند كه مقررات مربوط . است

بازنگري كه هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه تشكيل خواهد شد ، به به آن در كنفرانس 

 F اساسنامه و قطعنامه 123 و 121 و 5به مواد (. تصويب مجمع دولت هاي عضو اساسنامه برسد

  ).مصوب كنفرانس رم رجوع شود
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جنايت عليه بشريت و ، جنايات ديگر تحت صلاحيت موضوعي ديوان يعني نسل كشي 

به لحاظ اينكه شرح عناصر اركان اين .  اساسنامه تصويب شده اند8 و7 و 6 جنگي در مواد جنايات

لذا ، ممكن بود كه منجر به عدم تصويب اساسنامه شود اً مي افزود و نهايت جنايات بر دامنه اختلافات

كمك  اساسنامه تصويب عناصر تشكيل دهنده جرم را كه مي تواند به اجراي بهتر اساسنامه 9ماده 

، اين  اشاره شد كه قبلاً مع عمومي دولت هاي عضو واگذار كرده است و همانطوريج، به م نمايد

  .عناصر بخش وسيعي از حقوق كيفري اختصاصي ديوان را تشكيل مي دهد

، بخش ديگري از اساسنامه رم كه مي توان گفت قسمت اعظمي از آن را تشكيل مي دهد 

قابليت  صلاحيت ،(اين مقررات به طور عمده در فصول دوم . تمقررات راجع به دادرسي ديوان اس

، ) محاكمه(، ششم ) و تعقيبتحقيق ( پنجم ،) تشكيلات ديوان(چهارم  ،) پذيرش و حقوق قابل اجرا

) اجرا(و دهم ) قضاييهمكاري بين المللي و معاضدت (نهم  ،) تجديد نظر و اعاده دادرسي(هشتم 

  .گنجانده شده اند

موضوعاتي چون شروط   به بعد آيين دادرسي كيفري ديوان12 اساسنامه از ماده در فصل دوم

، ) 15 تا 13مواد ( چگونگي ارجاع موضوع به ديوان و شروع به تحقيق ، ) 12ماده (اعمال صلاحيت 

مسائل مربوط به قابليت پذيرش و اعتراض  ،) 16ماده (تعليق يا تعقيب به در خواست شوراي امنيت 

به عدم جواز محاكمه مجدد براي ) 18 و 17 و 19مواد (ديوان يا قابليت پذيرش موضوع به صلاحيت 

  .شروع مي شود) 21ماده (و حقوق قابل اجرا توسط ديوان ) 20ماده (يك جرم 

به موضاعاتي همچون اركان ، ) 53 تا 34مواد (فصل چهارم تحت عنوان تشكيلات ديوان 

امتيازات و  مقامات دادسراي ديوان ، ، رد قضات و عزل، اء فتركيب ، استع شرايط انتخاب ، ديوان ،

مقدمات بدوي و تجديد ، و تعداد شعب ئيسه ت رأهي، استقلال قضات  نها ،آمصونيت ها و حقوق 

  .نظر ، دبير خانه و كاركنان ديوان پرداخته است

ه تحقيق  شروع ب61 الي 53فصل پنجم اساسنامه راجع به تحقيق و تعقيب است كه طي مواد 

امر تحقيق و صدور  نقش شعبه مقدماتي در، وظايف و اختيارات وي در اين مورد و توسط دادستان 

حقوق اشخاص به هنگام تحقيق و  ييد اتهامات قبل از محاكمه ،أيا احضاريه و تدستور بازداشت 

  .سخن به ميان آمده است، متهم نده مراحل بازداشت در كشور بازداشت كن

 اصل برائت ، مثل حضوري بودن محاكمات ،، ز قواعد راجع به محاكمه در فصل ششم ا

وظايف و اختيارات شعبه بدوي در  ادله استنادي ، قربانيان جرم ، حفاظت از شهود ، حقوق متهم ،

جبران خسارت زيانديدگان از ، چگونگي حفاظت از اطلاعات محرمانه كشورها  مرحله محاكمه ،

فصل هشتم . )76 الي 62مواد ( ، دالت و تعيين مجازات بحث شده استجرايم عليه اجراي ع جرم ،
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فصل نهم با عنوان همكاري بين ). 85 تا 81مواد ( ، به تجديد نظر و اعاده دادرسي پرداخته است

مطرح گرديده است و سرانجام آخرين فصل مربوط به ) 103 تا 86مواد (قضايي المللي و معاضدت 

 به نقش دولت ها در اجراي كيفر 111 تا 103 است ، كه طي مواد  ان  اجراآيين دادرسي ديوان با عنو

... ، نظارت ديوان بر اجراي مجازات و شرايط بازداشت و تفسير دولت مجري كه زندان زندان ،

  .پرداخته است

پايان نامه به بررسي همه قواعد حقوق جزاي ماهوي يا بخش از در اين لازم به ذكر است كه 

ا اساسنامه واقع بكه ممكن است محل اختلاف مواردي اً بلكه صرف،  پرداخته نمي شود شكلي ايران

 .مورد بحث قرار گرفته است، گردد 

  الحاق به اساسنامه رم از ديدگاه قوانين عادي- اولبخش

  قواعد حقوق جزاي عموميديدگاه الحاق به اساسنامه رم از -گفتار اول

مي كه به بررسي عمومات جرايم مي پردازند ، همگي به لحاظ اينكه قواعد حقوق جزاي عمو

به ذكر پاره اي از قواعد حقوق جزاي عمومي اً صرف الحاق به اساسنامه در تضاد نيستند ،موضوع با 

لذا ناچاريم كه . مي پردازيم، ايران كه ممكن است در خصوص الحاق به اساسنامه ايجاد اشكال كنند 

در اين فصل  برآنيم كه نگاه . جزا و بدون تقسيم بندي بپردازيم اعد به صورت موبه بررسي تك تك ق

لذا ناچاريم ابتدا از قواعد كلي ، قواعد حقوق جزاي عمومي ايران را در رابطه با الحاق بررسي كنيم 

ي پس از باز حيث زماني صلاحيت ديوان شامل جنايات ارتكا. حاكم بر صلاحيت ديوان صحبت كنيم

يعني مقررات اساسنامه عطف به ما ، سنامه نسبت به يك دولت عضو مي شود لازم الاجرا شدن اسا

باضافه شروع به . سبق نمي گردد ، همچنين اين جنايات هيچ گاه مشمول مرور زمان نخواهد شد

تحقيق و تعقيب در ديوان با شكايت يك دولت عضو يا با ارجاع شوراي امنيت يا با شروع تحقيقات 

در مواردي كه يك دولت عضو وضعيتي را به دادستان ديوان . ت مي گيردتوسط خود دادستان صور

، صلاحيت ديوان منوط به اين پيش شرط   تحقيقاتي را آغاز كندساًأارجاع دهد يا خود دادستان ر

است كه دولت محل وقوع جنايت يا دولت متبوع متهم به طريق مقتضي رضايت خود را به اعمال 

اما در مواردي كه شوراي امنيت وضعيتي را به ديوان ارجاع مي . باشندصلاحيت ديوان اعلام كرده 

همچنين شوراي امنيت مي تواند از ديوان . ، دخالت ديوان محتاج به رضايت هيچ كشوري نيست دهد

  .درخواست تعليق يا تحقيق را بكند

 به و بين المللي كيفري نسبتايران كم ملي اتحليل جايگاه مح، ته بسيار مهم ديگر كن

ديوان به عنوان يك نهاد  و اولويت و تقدم رسيدگي با محاكم ملي استبايد گفت كه . يكديگر است
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مراقبت خواهد كرد كه كشورها به تعهدات خود در زمينه محاكمه جنايتكاران بين المللي بين المللي 

اين . مدبراي ديوان فراهم خواهد آ دخالتحق در غير اين صورت است كه  صادقانه عمل كنند ،

كم ملي و ديوان بين المللي ااولويت حافظ حق حاكميت ملي كشورها و مانع از تعارض ميان مح

و كار قابليت پذيرش دعوي و يا ساز و كار  چگونگي ساز، مل است أاما آنچه كه قابل ت. كيفري است

بل پذيرش ديوان در صورتي دعوي را قارم ، مطابق اساسنامه . اعمال صلاحيت تكميلي ديوان است

اعلام مي كند كه دولت صالح به رسيدگي تمايل يا توانايي واقعي براي محاكمه و متهم يا متهمان 

  .جنايت بين المللي را نداشته باشد

عدم مصونيت سران و مقامات نظامي يا سياسي دولت ها از ديگر ويژگي هاي اساسنامه است 

  .رد بررسي قرار گيردكه بايستي موضع قوانين ايران راجع به اين نكته مو

 نعنوان يكي از اصول مسلم حقوق كيفري اصل عدم عطف به ماسبق شده صلاحيت زماني ب

، مطابق اين اصل تمام مقررات كيفري از زماني كه قابليت اجرا پيدا مي كنند . قوانين جزايي است

از نتايج مسلم اصل  اين اصل يكي .افراد ايجاد مسئوليت كنند واجد اثر مي گردند و ممكن است براي

  .قانوني بودن جرايم و مجازات هاست

مقررات اساسنامه  مطابق اصول كلي حقوق كيفري كه در فصل سوم اساسنامه آمده است ،

  .عطف به ماسبق نمي گردند

وجب مقررات اين اساسنامه نسبت به عملي كه قبل از  به مهيچ كس «: اساسنامه24برابر ماده 

 11 اين موضوع در ماده .»مسئوليت كيفري نخواهد داشت كب شده است ،لازم الاجرا شدن آن مرت

ديوان تنها نسبت به جناياتي صلاحيت دارد كه پس از لازم الاجرا «: اساسنامه نيز تكرار شده است

ديوان  اگر دولتي پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه عضو آن شود ،. يافته استشدن اساسنامه ارتكاب 

ناياتي اعمال صلاحيت مي كند كه پس از لازم  الاجرا شدن اساسنامه در مورد آن تنها نسبت به ج

 . داده باشد12 ماده 3اعلاميه اي به موجب بند  ، مگر آن كه دولت مزبور دولت ارتكاب يافته باشد

 2002 كشور به آن از تاريخ اول ژوئيه 60 با الحاق بيش از 126ماده  1اساسنامه رم به موجب بند 

نسبت به كشورهايي كه قبل از تاريخ مذكور به اساسنامه .  لازم الاجرا شده است)1381تير  10(

اما براي كشورهايي كه پس از آن تاريخ به عضويت ، همان تاريخ ملاك عمل خواهد بود ، پيوسته اند 

افقت مو پذيرش ، سند تصويب ، ننخستين روز بعد از شصتمين روز از تاريخ سپرد اساسنامه درآيند ،

بند دوم ماده ( ، اساسنامه لازم الاجرا خواهد شد يا الحاق توسط آن دولت نزد دبير كل ملل متحد ،

 در اين جا دو استثناء وجود دارد كه اولي موردي است كه دولتي با سپردن اعلاميه اي .) اساسنامه126
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به جنايات رسيدگي به صلاحيت ديوان در ز عضويت در اساسنامه  اقبل يس دبيرخانه ديوان ،ئنزد ر

  1.يوان را بپذيرددمورد نظر 

صلاحيت ديوان را به  بلكه با سپردن اعلاميه ،، نه به صورت عضويت كه  چنين دولي

بايستي به موجب فصل  صورت موردي نسبت به جنايت خاصي كه در ديوان مطرح است ، پذيرفته ،

 اساسنامه مقرر 124ماده .  بپذيردا استثناءخير يأبدون هيچ گونه تصلاحيت ديوان را  نهم اساسنامه ،

مي تواند اعلام ، ، دولتي كه عضو اساسنامه مي شود  12 ماده 2  و1به رغم احكام بندهاي «: مي كند

كه ادعا ، ) جنايات جنگي (8كند كه صلاحيت ديوان را نسبت به آن دسته از جنايات مذكور در ماده 

تا مدت هفت سال پس از لازم آن دولت ارتكاب يافته است ، شود توسط اتباع آن دولت يا در قلمرو 

  . نپذيردالاجرا شدن اساسنامه

در بعد زماني مي توان اعراض ، از اعلاميه اي كه به موجب اين ماده داده مي شود همچنين 

، مورد  تشكيل مي شوداساسنامه  123 ماده 1 احكام اين ماده در كنفرانس بازنگري كه مطابق بند .كرد

است كه هيچ گونه آن  120ماده ثناي نها است اساسنامه ت124 در واقع ماده .ازنگري قرار خواهد گرفتب

اطمينان هرچه ي داند و بر اثر پافشاري دولت امريكا برا حق شرطي را بر اساسنامه قابل اعمال نمي

صويب رسيده بيشتر از مصونيت نيروهاي نظامي آن كشور در نقاط مختلف دنيا در قبال ديوان به ت

كه مقررات قابل اجرا در يك مورد خاص قبل از   اساسنامه در مواردي24 مطابق بند دوم ماده .است

تعقيب يا  مورد تحقيق ،مشمول حال به  مقرراتي كه مساعدتر  ، صدور حكم نهايي تغيير يابد

  .اجرا خواهد شد محكوميت باشد ،

تبي به دبير كل ملل متحد از عضويت در هر دولت عضو اساسنامه نيز مي تواند با اعلام ك

، اين كناره گيري يك سال پس از تاريخ دريافت اعلاميه نافذ خواهد بود . اساسنامه كناره گيري كند

 به دليل كناره گيري از اساسنامه ، هيچ دولتي . تاريخ ديرتري تعيين شده باشد  مگر اينكه در اعلاميه ،

لزامات ناشي از كناره گيري ستساير ا. آن معاف نخواهد شداز تعهدات ناشي از زمان عضويت در 

  . اساسنامه ذكر شده است127در ماده  ، دولت ها

  ماسبق نشدن مقررات اساسنامهبعطف قاعده -اولبند 

بايد به دو نكته ، حال كه به قاعده منع عطف به ماسبق شدن مقررات اساسنامه مي رسيم 

 اساسنامه كه معاهدات قابل اجرا و اصول و قواعد 21توجه به ماده ابتدا اين كه با : توجه داشته باشيم

عات مسلحانه و اصول عمومي منازدر مورد حقوق بين الملل از جمله اصول مسلم حقوق بين الملل 

                                                 
   اساسنامه12 بند سوم ماده  1
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حقوقي مستخرج از قوانين ملي نظام هاي حقوقي جهان را جزو حقوق قابل اجراي ديوان قرار داده 

مورد  نامه آمده است ،اس اس24 و11كه در مواد را  به ماسبق نشدن ممكن است قاعده عطف ، است

و بر اين اساس و به استناد قطعنامه ها و بيانيه هاي صادره عليه ايران در خصوص داده چالش قرار 

و اتباع جمهوري اسلامي صلاحيت ديوان نسبت به مسئولان  ، نقض حقوق بشر در سال هاي گذشته

  1.قابل اعمال باشد

مي گويد ، لال ديگري كه در جهت عطف به ماسبق شدن مقررات اساسنامه آمده است استد

، جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان است اساسنامه  29 به اين كه طبق ماده هبا توج«: كه

در مورد عدم اجراي مرور  1968در كنوانسيون  قاعده اي كه قبلاً ، مشمول مرور زمان نخواهد شد

مورد قبول بسياري از كشورهاي جهان قرار ر مور جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي زمان د

چندان بعيد ، مي گردد رم ارتكابي قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه  جناياتشامل  1970گرفته و از 

سيس ديوان پاره اي از مراجع با طرح شكايت در مورد جنايات ارتكابي كه سال أنيست كه پس از ت

سيس أدرخواست ت مثلاً تلاش كنند كه با توسل به طرق مختلف ،،  از تاريخ وقوع آن سپري شده ها

يك دادگاه ويژه به وسيله شوراي امنيت و غيره به نحوي از انحاء ديوان بين المللي كيفري را درگير 

سيدگي به مبادرت به ر با توسل به راه حل هاي حقوقي استثنايي ،ديوان كرده ودر پاره اي موارد 

  2.»تكاب يافته استارجرايمي نمايد كه قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه 

عليرغم اينكه هركدام از اين نظرات از زاويه اي به بررسي احتمال نقض قاعده عطف به 

اما به نظر مي رسد كه نتوان به  ماسبق نشدن مقررات كيفري ،كه يك قاعده مهم است ، پرداخته اند ،

چرا كه به فرض صحت اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر ، اين امر ، اعده تعرض كرد كليت اين ق

و اينكه به طور صحيح مواد  به معناي تحقق جنايات مشمول صلاحيت ديوان به طور حتمي نيست

جايي براي تفسير آن باقي نگذاشته و قاعده عطف به ماسبق نشدن را بيان كرده  ، اساسنامه 24 و 11

به نظر مي رسد كه عدم شمول مرور زمان نسبت به جنايات بين المللي به استناد اينكه ديگر . ستا

 نتواند قاعده صريح اساسنامه مبني بر عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه را 1968كنوانسيون 

صريحي كه در اساسنامه ذكر شده تكه چنين  مگردر مواردي يف كند و بر آن حكومت كند ،عتض

   استناد نباشد كه در آن صورت به اصل قاعده عرفي در حقوق بين المللي مراجعه قابل است ،

                                                 
  170ش  ها و تحليل هاي دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه ،  ماهنامه ديدگاه 1
ديوان بين المللي كيفري و جمهوري  ، قابليت پذيرش دعوي در ديوان بين المللي كيفري ، در آل حبيب ، اسحاق سيد حسين عنايت ، 2

   11، ص  اسلامي ايران
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چنانچه ميان عرف و معاهده تناقض وجود داشته  چرا كه در اعمال مقرارت بين المللي ،. مي كنيم

  .برتري با معاهده است ، باشد

مقايسه رويكرد قوانين داخلي در خصوص منع مرور زمان - دومبند

  هم با اساسنامه رمدر جنايات م

جنايات مذكور در اساسنامه ديوان مشمول مرور ، همانطوريكه در مبحث پيشين ذكر شد 

 در ماده 1378مصوب ايران آيين دادرسي كيفري قانون در در حالي كه . زمان قرار نخواهند گرفت

ي فاز طر. تمرور زمان در جرايم مشمول مجازات هاي باز دارنده پذيرفته شده اس،  آمده است 173

اين نكته را در نظر داشت كه پاره اي از جنايات مذكور در اساسنامه بخصوص جنايت عليه د باي

به همان عناوين يا عناوين مشابه ديگر در ، ن از آزادي دحبس يا محروم كر شكنجه ،قبيل بشريت از 

جازات هاي باز و معزيرات ت(حقوق داخلي ايران از جمله در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي 

ريفي جامع و مانع از جرايم عبا توجه به فقدان تلذا . ستمورد جرم انگاري واقع شده ا) دارنده

يري و اختصاص نيافتن عزبازدارنده و عدم امكان تفكيك دقيق آنها از جرايم مشمول كيفري هاي ت

 و عدم تفكيك در قانون مجازات اسلاميفصلي مجزا به جرايم مستوجب مجازات هاي بازدارنده 

اين احتمال وجوددارد كه جرايمي چون شكنجه و ، ه قضايي يدقيق اين دو دسته از جرايم در رو

  .گردندمحسوب  از جرايم مستلزم كيفرهاي بازدارنده و مشمول مرور زمان يحبس غير قانون

زات ريف مجاعبا توجه به ت« :همچنانكه به نظر اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

 قانون مجازات اسلامي ، تمام مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم از قانون 17بازدارنده در ماده 

نها در قانون مشخص شده است و براي حفظ نظم و آكه نوع و ميزان  1375مجازات اسلامي مصوب 

، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مرور زمان طبق  مصلحت اجتماعي اعمال مي گردد

  1.» شود1378صراحت مقررات آيين دادرسي كيفري مصوب 

اكثر مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم قانون نيز در نظريه مشورتي ديگري اداره حقوقي 

 مندرج در 15/1/1381 مورخ 10/7نظريه شماره  (.مجازات اسلامي را مجازات بازدارنده شناخته است

  ).14/2/1381 مورخ 16654روزنامه رسمي شماره 

جرايم بين المللي را در قوانين داخلي ايران مورد جرم خواهيم باگر گفت بايد به عنوان نتيجه 

مانع از دخالت و در نتيجه نموده داخلي محاكمه در محاكم را  و متهمين اين جرايم هانگاري قرار داد

                                                 
ش  اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري ، مجموعه قانون مجازات اسلامي جلد چهارم ، تهران ، معاونت پژوه 1

   101 ، ص 1382تدوين و تنقيح مقررات ، زمستان 
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ايم برداشته شود ، لازم است كه مرور زمان از اين قبيل جرويم در رسيدگي به اينگونه جرائم شديوان 

وجود عارضي از حيث مرور زمان تدر مورد اينگونه جرايم تا بين اساسنامه ديوان و قوانين داخلي 

در اين صورت مرور زمان مانع از رسيدگي دادگاه هاي ايراني نشده و با چرا كه . نداشته باشد

 اعمال صلاحيت ديوان حق اصل تكميلي بودن صلاحيت ،ر اساس ، بداخلي رسيدگي دادگاه هاي 

  .نخواهد داشت

قاعده منع محاكمه مجدد در سيستم حقوقي ايران و - سومبند

  اساسنامه رم

در امور كيفري آنگاه كه ، يفري است كاين قاعده كه موسوم به اعتبار امر مختوم بر اساس 

د ا طي كرده و يا مواعرفرجامي  و پژوهشي مراحل مختلف رسيدگي اعم از بدوي ،حكم يا قراري 

و در نتيجه طرح مجدد دعوي و  بوده ر مختوم كيفري برخوردارما از اعتبار ،باشد آن سپري شده 

گناهي محكوم  ، مگر اينكه دلايل جديدي دال بر بي تقاضاي رسيدگي به آن فاقد مجوز قانوني است

ه يكي از توسل ب فقط قضايي مواجه نشويم ،ي اثنعليه بدست آيد كه در اين صورت براي اينكه با است

  1.تجويز گرديده است طرق فوق العاده رسيدگي كه همانا اعاده دادرسي است ،

، سه  براي استناد به قاعده اعتبار امر مختوم كيفري كه نتيجه آن منع محاكمه مجدد است

  :شرط لازم است

بين همان اشخاص يا اً يعني دعواي كيفري بايد سابق: وحدت اصحاب دعوي-الف

مهم است كه برائت شخص « . دعوي قائم مقام آنها هستند ، مطرح شده باشداشخاصي كه اصحاب

  2»متهم از يك قتل مانع تعقيب دومي براي همان قتل نيست

ست كه شخص واحد را نمي  امقصود از وحدت موضوع اين:  وحدت موضوع-ب

ال ؤس. كمه كرددوباره محا توان به اتهام ارتكاب همان جرم قبلي كه نسبت به آن محاكمه شده است ،

وحدت واقعه مجرمانه ، اين است كه آيا در وحدت موضوع ، مهمي كه در اين جا مطرح مي گردد 

اگرشخصي تحت عنوان اختلاس  به عبارت ديگر مثلاً؟ لازم است كافي است يا وحدت توصيف نيز

 براي همان عمل مورد تعقيب كيفري قرار گرفته و برائت حاصل كرده باشد آيا بار ديگر مي توان او را

 قانون آيين دادرسي كيفري 6 استناد ماده تحت عنوان خيانت در امانت محاكمه كرد يا او مي تواند به

 به نظر علماي ؟خواستار صدور قرار موقوفي تعقيب شود، قاعده منع محاكمه مجدد  و 1378مصوب 

                                                 
  184، ص 1375 محمد آشوري ، آيين دادرسي كيفري ، جلد اول ، تهران ، انتشارات سمت ،  1

  181 ، ص 1378ژان لارگير ، آيين دادرسي كيفري فرانسه ، ترجمه حسن كاشفي اسماعيل زاده ، جلد اول ، تهران ، گنج دانش ،  2 
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استناد به و در ه نيست واقعتوصيف وحدت  مقصود از وحدت موضوع ، حقوق كيفري فرانسه ،

در توصيف لازم نيست كه توصيف واقعه در رسيدگي بار دوم همان قاعده منع محاكمه مجدد 

   .رسيدگي اول باشد

 368ماده 1.ز مدت ها خود را با اين نظر تطبيق داده استارويه قضايي آن كشور نيز بعد 

كسي را كه «: ييد كرده استأ تحقوق راان نظر دانشمنداً قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه نيز صراحت

نمي توان به مناسبت همان وقايع و احوال و اعمال حتي ، طبق قانون در دادگاه جنايي تبرئه مي شود 

  .»بازداشت كرد يا تحت تعقيب جنايي قرار داد ، تحت توصيفي ديگر

سبب طرح دعواي عمومي همان حفظ حقوق جامعه از طريق اعمال -وحدت سبب-ج

ت سبب به عنوان سومين شرط دبنابراين وقتي كه از وح ميني و تربيتي است ،أتدامات مجازات يا اق

ي كيفري عليه كسي امنظور اين است كه طرح دعو حصول امر مختوم كيفري سخن به ميان مي آيد ،

ممنوع است و به اين دليل  و صادر گرديده است ،ا كيفري يافته و يا حكم برائت محكوميت  كه قبلاً

عمومي يت باطي كه در ارتباط با حيثضمراجع اداري و انمانند صادره از سوي ساير مراجع احكام 

مانع از طرح دعواي  ا صدور حكم نسبت به حقوق خصوصي ناشي از جرم ،يجرم صادر نشده اند 

  .2كيفري عليه متهم نيست

  قاعده منع محاكمه مجدد در اسناد بين المللي

كه جرم ارتكابي داراي  يا چند دادگاه ملي هنگاميبه لحاظ وقوع صلاحيت همزمان دو 

قاعده منع محاكمه مجدد  ،  يك جرم بين المللي استاًحداقل يك عنصر برون مرزي است يا واقع

  .جزايي مطرح مي گردد بين المللحقوق جزاي بين الملل و حقوق درعرصه 

شكلات بيشتري پذيرش اين قاعده در حقوق بين الملل در مقايسه با حقوق داخلي با م

ه خارجي است و با حق حاكميت دولت مزيرا به معناي اعتبار بخشيدن به حكم محك. مواجه است

 از دادگاه خارجي دو جنبه دارد كه منع محاكمه مجدد هالبته اعتبار حكم صادر. ارتباط پيدا مي كند

كيفري بيگانه دعوت كه دولت را به اجراي حكم ديگر آن است و قبول آن آسان تر از جنبه يك جنبه 

بار محاكمه  زيرا عدالت خواهي انسان نمي پذيرد كه فردي براي يك جرم دو.  ، مي باشدمي كند

                                                 
 و گاستون استفاتي ، برناربولوك ،آيين دادرسي كيفري ، جلد دوم ، ترجمه حسن دادبان ، ج اول ، تهران ، انتشارات 187 ، ص  منبع پيشين 1

  1225-1227 ، ص1377دانشگاه علامه طباطبايي ، 
  188محمد آشوري ، آيين دادرسي كيفري ، پيشين ، ص   2
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كه قاعده منع محاكمه مجدد در بسياري از نظام هاي داخلي و بين المللي  است  به همين دليل.شود

  .پذيرفته شده است

 ميثاق بين 14 ماده 7بند  .شده استدر اسناد مختلف حقوق بشري نيز به اين قاعده اشاره 

هيچ كس را نمي توان براي جرمي كه به علت اتهام آن «: المللي حقوق مدني و سياسي مقرر مي دارد

به موجب حكم قطعي صادره طبق قوانين آيين دادرسي هر كشوري محكوم يا تبرئه شده است ، 

يوگسلاوي سابق ديوان كيفري بين المللي سالنامه  110 ماده. »مورد تعقيب و مجازات قرار داداً مجدد

 توسط ديوان بين المللي براي ارتكاب اعمالي كه نقض  شخصي كه قبلاً- الف «:نيز مقرر مي دارد

در محاكم ملي قابل  محاكمه شده است ،، فاحش حقوق بشر دوستانه بين المللي تلقي مي شوند 

لي برابر اعمالي كه نقض فاحش حقوق وسيله يك محكمه مه  ب  شخصي كه قبلاً-ب .محاكمه نيست

بين ديوان توسط اً عدست ب امحاكمه شده است ، ممكن ، بشر دوستانه بين المللي محسوب مي شوند

  :فقط اگر ، المللي محاكمه شود

  .يك جرم عادي تلقي شده است  فعلي كه او براي آن محكمه شده است ،- 1

يا مستقل نبوده و به قصد مصون ساختن طرف  بي دادرسي انجام يافته در دادگاه ملي ،- 2

  .متهم از مسئوليت كيفري بين المللي طراحي شده يا پرونده بطور جدي و واقعي تعقيب نشده است

 سنامه حاضر به جنايتي محكوم شده است ،ادر تعيين مجازات براي شخصي كه طبق اس- 3

اي آن شخص و همان عمل تعيين و  توسط دادگاه ملي برديوان بين المللي بايد مجازاتي را كه قبلاً

رواندا نيز تكرار شده ادگاه  اساسنامه د9 در ماده اً اين ماده عين.»مورد احتساب قرار دهد ، گرديدهاجرا 

  .است

  : اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي اين قاعده را به شرح ذيل بيان مي كند20ماده 

خصي را نمي توان در ديوان در ارتباط با هيچ ش، به غير از موارد مذكور در اين اساسنامه 

خاطر آن محكوم شده يا از آن ه  برفتاري كه مبناي جناياتي را تشكيل مي دهد كه در ديوان قبلاً

  .محاكمه كرد،  برائت حاصل كرده است

 محكوم يا تبرئه شده  توسط ديوان قبلا50ًكسي كه براي يكي از جنايات مندرج در ماده 

توسط دادگاه ديگري و كسي كه  نخواهد شداه ديگري براي همان اعمال محاكمه در هيچ دادگ، است 

توسط ديوان براي همان رفتار محاكمه نخواهد شد مگر اينكه جريان دادرسي در ، محاكمه شده است 

 :دادگاه ديگر

به منظور صيانت شخص مورد نظر از مسئوليت كيفري جنايات مشمول صلاحيت -الف

  .ديوان بوده باشد
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نه اطرف دادرسي بطور مستقل و بي، مطابق ملاك هاي شناخته شده در حقوق بين الملل -ب

نسبت دالت صورت نگرفته و به شيوه اي انجام گرفته كه در اوضاع و احوال مربوط به قصد اجراي ع

  .»به شخص مورد نظر مغايرت داشته است

هاي  براي دادگاه و براي براي خود ديواناعتبار امر مختوم ديوان به توضيح بدين ترتيب 

هاي ديگر براي ديوان و در ادامه به شرح هر يك از اين موارد  امر مختوم دادگاه اعتبارو  ديگر

  .خواهيم پرداخت

   ديوان براي خود ديوان  اعتبار امر مختوم-الف

ست كه محاكمه مجدد كسي  ابيانگر اين،  اساسنامه آمده است 20ماده  1اين قاعده كه در بند 

اعم از اينكه نتيجه آن محكوميت يا برائت متهم باشد ، در   در ديوان محاكمه شده است ،ه قبلاًك

 فقط مخصوص احكام محكوميت يا اً اعتبار امر مختومه و منع محاكمه مجدد ظاهر.ديوان ممنوع است

چناچه قرار منع تعقيب به جهت موضوع . ست شامل قرارهاي كيفري نشود ابرائت است و ممكن

شروع ، زيرا دلايل جديد به دادسرا اجازه  ، اعتبار آن موقتي است باشد) فقدان يا عدم كفايت دليل(

و فع(اما چنانچه قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب به جهت حكمي . مجدد تحقيقات را مي دهد

تنها  1. مانعي براي تعقيب مجدد ايجاد مي شود باشد ، در اين حالت اصولاً)عمومي و مرور زمان

 84، اعاده دادرسي است كه در ماده  ارد كرداساسنامه و 20ماده  1 مي توان به بنداستثنائي كه 

 همسر ، شخص محكوم عليه اگر فوت كرده باشد ،- 1 «:طبق اين ماده . اساسنامه بيان شده است

 به اًكتب و اً و متوفي صريحهفرزندان ، والدين و يا شخصي كه در موقع فوت محكوم عليه حاضر بود

وي وصيت كرده و يا دادستان به قائم مقامي وي به جهات زير مي توانند از شعبه تجديدنظر نسبت به 

  :ي قطعي ناظر به محكوميت و يا مجازات محكوم عليه تقاضاي اعاده دادرسي كنندأر

  :ادله جديدي كشف شده است كه-الف

 منتسب اً يا جزئ اين امر كاملاًمشروط بر اينكهاست ، در موقع محاكمه در دسترس نبوده - 1

  .به متقاضي اعاده دادرسي نباشد

به احتمال  ، ه و تاييد مي گرديدئواجد چنان اهميتي باشد كه اگر در جريان محاكمه ارا- 2

 .ي ديگري مي شدأقوي منجر به صدور ر

ي كه در موقع محاكمه مدنظر قرارگرفته و أ كشف شده كه ادله اساسي راً اخير-ب

  .جعلي و مزورانه بوده است غير واقعي ،،  ه شخصي مبتني برآن بودمحكوميت

                                                 
  181، ص  ژان لارگيه ، آيين دادرسي كيفري فرانسه ، پيشين  1
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ييد و تصديق اتهامات منتسب أوميت و يا تكي محأ قاضي يا قضاتي كه در صدور ر-ج

در آن پرونده مرتكب اعمال ناشايست و سوء رفتار شده و يا از ، محكوم عليه شركت داشته اند 

مي يجاب  ا46عزل آنها را طبق ماده ن اهميت داشته كه وظايف خود تخطي نموده و اين امر آن چنا

  .كرده است

 ، اما رد مي كندباشد ،  شعبه تجديد نظر تقاضاي اعاده دادرسي را كه بي پايه و غيرمدلل - 2

  :اگر تقاضايي را قابل رسيدگي تشخيص دهد مي تواند حسب مورد

  . تشكيل دهداًشعبه بدوي اصلي را مجدد-الف

  .سيس كندأري را تشعبه بدوي ديگ-ب

بااين هدف كه پس از استماع اظهارات و ملاحظه  صلاحيت خود را حفظ و اعمال كند ،-ج

ي قابليت اعاده أدر خصوص اينكه آيا ر، ادله طرفين به ترتيبي كه در آيين دادرسي و ادله بيان شده 

 مجازات صادره در صورت نقض حكم محكوميت يا. دادرسي  را دارد يا خير ، تعيين تكليف نمايد

اساسنامه  85محكوم عليه مستحق دريافت خسارات وارده براساس ماده  در مرحله اعاده دادرسي ،

  .خواهد بود

   اعتبار امر مختوم ديوان براي دادگاه هاي ديگر-ب

كسي كه به : ي دارد كه  ممقرر،  اساسنامه بيان شده است 20 ماده 2اين قاعده كه در بند 

، در دادگاه  وسيله ديوان محكوم يا تبرئه شده استه  ب قبلا5ًات مذكور در ماده اتهام يكي از جناي

گونه در اين بند بدون هيچ،  20 ماده 1برخلاف بند . كمه نخواهد شداديگر به همان جنايت مح

هاي ملي يا بين المللي داراي  استثنايي حكم محكوميت يا برائت صادره از ديوان را براي تمام دادگاه

  .ها را از رسيدگي مجدد به آن جنايت منع كرده است ار امر مختومه شناخته و آناعتب

  : وري به نظر مي رسدضر تذكر چند نكته 20ماده  2اما در خصوص بند 

ينكه محاكمه مجدد در صورتي ممنوع است كه جريان دادرسي در ديوان به صدور اول ا

منجر شده باشد والا اگر ديوان به ، است وارده كه مربوط به ماهيت اتهامات حكم محكوميت يا تبرئه 

دليل عدم كفايت ادله قرار منع تعقيب صادر كند يا به دليل عارضه جنون پس از جرم قرار موقوفي 

محاكمه متهم به همان اعمال ارتكابي پس از كشف دلايل جديد يا رفع بيماري ، تعقيب صادر كند 

   .جنون تضادي با قاعده مورد نظر ندارد

 اساسنامه مي شود چنين القا مي كند كه محاكمه 20ماده  2برداشتي كه از بند  ينكهاوم د

 5ارتكاب يكي از جنايات بين المللي مندرج در ماده  توسط ديوان به اتهام هشخص محاكمه شد


